
غریب در وطن خویش

برای آنهایی که عمری را با آواز گرم و خاطره انگیز بیلتون سپری  بصیراحمد حسین زاده
کرده بودند و صدای تنبور او نوعی نوســتالژی به گذشته را در 
ذهن آنهــا تداعی می کنند، خبر مرگ این هنرمند درون ســوز 
بود؛ ولی حالا چه ســود! مویه بر مــرگ هنرمندی که تا زنده 
بود قدرش دانسته نشــد، هنرمندی که در قلۀ قناعت با فقر و 
تنگدستی اما باعزت، روزگار خود را سپری کرد و به دوراز رنگ 

و ریا آنچه را داشت در آفتاب افکنده بود.
مؤمــن خان بیلتــون لوگری بــدون تردید یکــی از بهترین 
هنرمندان محلی خوان افغانســتان بود که صدای آواز و تنبور او 
در حدود نیم قرن گوش های مردم را نوازش می داد. او سرانجام 
در گوشــۀ بیماری و درحالی که شــنوایی و بینایــی خود را نیز 

ازدســت داده بود در فقر و تنگدســتی گرفتار محنت ایام شد و 
سرانجام به سفر آخرت رفت.

متأسفانه در جامعۀ ما خبر درگذشت هنرمند، آن هم پیرمردی 
چون »بیلتون« خبر خیلی مهمی شــمرده نمی شود. البته این 
عادت ما مردم شده است که در این سال ها به خاطر آغشته شدن 
در کار سیاست و کیاست نسبت به فقدان سیاستمداران از خود 
واکنش سریع نشــان می دهیم؛ ولی درگذشت هنرمندان خود 
را باخبر هم نمی شــویم. حتی وقتی هنرمندان ما زنده هستند 

نمی دانیم آنان کجا و چه گونه روزگار سپری می کنند.
بیلتون که به تازگی در کابل درگذشت، خیلی ها نمی دانستند 
که او تا هنوز زنده اســت و در پایتخت کشــور با فقر و بیماری 

نگاهی به زندگی و کارنامۀ بیلتون لوگری
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در حــال دســت وپنجه نرم کردن اســت. او 8 ســال تمام در 
بســتر بیماری افتــاده بود. آنگونه که پســرش می گفت: حتی 
یک بار هم کســی از او عیادت نکرد و همــه او را با درد و رنج 
و فقر تنها گذاشتند. مسئولان دولتی حتی همان حقوق اندک 
بازنشستگی اش را که از طرف رادیو باید به او داده می شد قطع 
کردند. او که بینایی و شنوایی خود را ازدست داده بود برای مدت 
طولانی در تنهایی و تنگدســتی در بستر بیماری به سرنوشت 

خود فکر می کرد که چه بازی ها با او کرده است.
زندگــی و کارنامۀ بیلتون آنگونه کــه عبدالوهاب مددی در 
کتاب »سرگذشت موســیقی معاصر افغانستان« نوشته است: 
به این شکل ثبت شــده است: مؤمن خان بیلتون لوگری فرزند 
جمعه خان در سال 1311 خورشیدی در زمان نادر خان در شهر 
مزار شریف به دنیا آمد نه در شهر کابل آنگونه که برخی از رسانه 
ذکر کردند. شــغل اصلی او هم کشاورزی بوده است. هنوز 8 
ساله نشده بود که پدرش را از دست داد. بعد از مرگ پدر از مزار 
به لوگر رفت و شــاگرد بهایی جان شد. در 12 سالگی به کابل 
آمــد. از همان آغاز نوجوانی آوازخوانی را در رادیو کابل که تازه 

تأسیس  شده بود آغاز کرد.
همزمان با فعالیت در رادیو شــاگرد استاد دری لوگری شد و 
مدت 10 ســال در گروه وی آوازخوانی  کرد. مدتی بعد شاگرد 
غلام محمد رباب نواز شــد. رباب و تنبــور را نزد او آموخت. 
آنگونه که عبدالوهاب مددی کارشــناس و آهنگساز موسیقی 

اشاره کرده است: بیلتون تا سال های قبل از جنگ در افغانستان 
سه مرتبه به دریافت جوایزی از طرف رادیو و تلویزیون افغانستان 
نائل شد. از آثار بیلتون این هنرمند برجستۀ محلی به زبان های 
فارسی و پشتو در آرشیو رادیو و تلویزیون به یادگار مانده است.
او علاوه بر آوازخوانی، در نواختن انواع سازهای کلاسیک 
و محلی افغانستان نیز توانایی خاصی از خود نشان داد. از میان 
سازها به تنبور علاقه خاصی داشت. در اکثر محافل با شور و 
مســتی خاصی تنبورش را به نوا درمی آورد. او بیشتر ترانه های 
محلــی و روســتایی افغانســتان به خصــوص مناطق جنوب 
این کشــور را در محافل اجرا می کــرد. صدایش علاقه مندان 
فراوانی داشــت. بیلتون اکثراً سروده های استادش بهایی جان 
را می خواند. از میان استادان پیشکسوت موسیقی افغانستان به 

آثار استاد محمدحسین سرآهنگ علاقه خاصی داشت.
وی ســال ها در کابل زندگی  کرد. هنرمندی پرکار، متواضع 
و مردم دوســت بود کــه صدایش تا اعماق جان شــنونده تأثیر 
می گذاشــت. در چند ماه اخیر در کابل در بستر بیماری به سر 
می برد. ســرانجام ظهر 18 عقرب در یکی از بیمارســتان های 
شهر کابل از دنیا رفت. عبدالوهاب مددی سال تولد او را 1311 
خورشیدی ذکر کرده اســت. طبق این روایت او در زمان فوت 
83 ســال داشته است؛ اما در وب سایت بی بی سی فارسی سن 

او 95 سال ذکر شده است.
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از آموزه های آن نخستین آموزگار

شهرزاد اکبر

پدر نخســتین و جدی ترین آموزگار ما؛ فرزندانش و عده ای از 
شــاگردانش بود. یکی از محورهای آموزش او در نوجوانی من 
تلاش پیگیرانه اش برای آشــنایی ما با تصوف اســلامی بود. از 
کودکی آموزش گلستان سعدی و خوانش مثنوی معنوی بخش 
مهمی از زندگی ما گشــت. پدر برای ما اشعار بیدل دهلوی را 
می خواند. ما را با مناجات خواجه عبدالله انصاری آشنا کرد. 
از تفکر شهاب الدین سهروردی برای ما گفت. بحث های عمده 
در فلسفه و تصوف اســلامی را با ما در میان گذاشت. او ما را 
با متون اصلی کلاســیک فارسی آشنا ساخت؛ ولی فراتر از آن 
تشــویق مان می کرد که تصوف را در کلام امیرعلی شیر نوایی و 
غنی خان و سایر بزرگان غیرفارسی زبان نیز به خوانش بگیریم. 
همچنــان بعدها در اثر آموزش او بــا رگه های تصوف در افکار 

شاعران و نویسندگان منطقه و غرب نیز آشنا شدیم.
پدر در آموزشــش به موســیقی خیلی اتکا می کــرد. ما با 
آثار خیلی از بزرگان ادب فارســی و پشــتو از طریق موسیقی 
آشنا شــدیم. نام های اســتادان خرابات برای ما آشنا بود. پدر 

هنگامی که ما باهم به غزل سرایی های آنان گوش می دادیم، ابیات 
و یا مصرع ها را برجســته می کرد. در مورد آن نظر می خواست 
و یا توضیح می داد. در آموختاندن همیشه به شیوه های یادگیری 
ویژه هرکدام ما تأکید می کرد؛ مثلًا می دانست که من خواندن را 
ترجیح می دهم؛ ولی زبیده از راه شنیدن و دیدن بهتر می آموزد.

آشــنایی بســیار خام و ابتدایی من با تصوف اسلامی آن هم 
عمدتاً به واسطۀ شعر و ادب فارسی، در جهان سرگردان امروز 
ما، یک منبع الهام و تســلای همیشگی بوده است. زمانی که 
نخستین بار به عنوان یک دانشجو به امریکا رفتم، با مسلمانان و 
ضد مسلمانان بسیار دگم اندیش آشنا شدم. نگاه کردن به اسلام 
و مســلمانان از فاصلۀ دور، دلگرم کننده نبود. در جهان بیرون 
آنچه اکثریت از ما می دانستند با اندیشه خون ریزی و وحشت 
گره خورده بود. از ســویی مسلمانانی نیز که با فرهنگ اندیشه 
اســلامی ناآشــنا بودند و آموزه های دینی شان منحصر به یک 
روایــت تقلیل یافته از فرایض دینی بود، باحالت تدافعی به دین 
می نگریستند و اســلام را در چهارچوب های کوچک سیاسی  182



انعطاف ناپذیر گروگان گرفته بودند.
آنچه در هر دو دگم اندیشــی مشــترک بود، دید هر دو طرف 
به اســلام به عنوان دینی با تفکر جامد و ثابت و بی تاریخ بود. 
درحالی که در روایت پدر، ما به تاریخ پر نشــیب و فراز اندیشۀ 
اســلامی می پرداختیم که گویــای پویایی تفکر اســلامی در 
دوره های مشــخص تاریخی بود. بعلاوه دانش دگم اندیشی هر 
دو دسته در مورد تصوف اندک و یا هیچ بود؛ بنابراین با میراث 

غنامند اسلام در این ساحه بیگانه و یا دشمن بودند.
در تقابل این دو دگم، من برای کشف هویت خود به آشنایی 
اندک خود با تصوف پناه بردم و تا حد ممکن از دگم اندیشی های 
هر دو سو در امان ماندم. تصوف امکان این را فراهم کرد که در 
تقابل های خشمگین دنیای اطرافم در مورد دین، بتوانم بی تلخی 

و تعصب، به کاوش در مسیر خود ادامه دهم...
پدر هدیه هــای فراوان بــرای مــا )فرزندان، شــاگردان و 
دوستانش( به جا گذاشــت. یکی از گران بهاترین هدیه هایش 
برای من آشنایی نسبی ام با گنجینۀ حیرت انگیز تفکر و تصوف 
دینی است که متأسفانه در روزگار ما و سرزمین ما، وصل ما به 
آن هرروز کم رنگ تر می شــود. پدر با بهره گیری از این گنجینه 
سرشار بود. در دشــوارترین روزهای زندگی نیز برای ما زمزمه 
می کرد: از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت اســت، دیده هر 

جا بازمی گردد دچار رحمت است.
پــدر رفت اما آموزه هایش همیشــه با ما خواهــد ماند. اگر 
بکوشــیم شاید بتوانیم با الهام گیری از او در این جهان زخمی، 

183هنوز هم در پی کشف نشانه های رحمت باشیم.



آریانپور ،آغاز انقلاب 
پارادایمی در تاریخ نگاری 

افغانستان و ایران

قنبرعلی تابش

جاودان یاد آریانپور در گســترۀ تاریخ نگاری معاصر یک پدیده 
اســت. او با نبوغ و تلاش عاشــقانه اش در طی شــصت سال 
تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی توانست به تنهایی راه نوی را در میان 
این همه تاریکی در فضای تاریخ نگاری کشور به روی تشنگان 
حقیقت بگشــاید. فرهیختگی او را نمی توان در یک یادنامه به 
تصویر کشــید. سال ها زمان نیاز است تا چهرۀ این نابغۀ تاریخ 

به خوبی شناخته شود.
 جایگاه او در ایران شناســی مانند جایگاه ادوارد ســعید در 
شرق شناسی است. او تاریخ پنج هزارسالۀ افغانستان را روشن تر 
از راه ابریشم در سینه داشت. نه تنها تاریخ افغانستان که بر تاریخ 
اسلام نیز اشراف و سلطۀ کامل داشت. او بی تردید یک دانشنامۀ 
هوشــمند در حوزۀ تاریخ بود. دریغا که روزگار ما نادان تر از آن 

بود که از دانایی و نبوغ آن پیر فرزانه به درستی بهره برد.
هر پاراگراف از آثار این یگانۀ دوران، یک ایده اســت که باید 
در قالب یک کتاب یا پایان نامه سامان یابد و ارائه شود. با تأسف 
که آثار او هنوز بســیار اندک اقبال نشر یافته است. من در سفر 
اخیری که در قم داشــتم، چندین بار با اســتاد دیدار داشتم و 
نگران سرنوشت آثارش بودم. با دوستان دیگر از استاد خواهش 
کردیم که اجازه دهــد کتاب هایش را زیر نظر یک گروه علمی 

به چاپ بســپاریم. ایشــان موافقت کرد. با انتشارات عرفان و 
امیری صحبت کردیم. هر دو ناشر از چاپ آثار استاد استقبال 
کردند. دفترهای دست نویس استاد را تحویل گرفتم و تا تهران 
آوردم. پس از دو سه روز استاد تماس گرفت که در کتاب برخی 
عبارات و تعبیراتی است که شــاید موجب نارضایتی برخی از 
دوستان شــود؛ می خواهم یک بار دیگر دفترها را ویرایش کنم 
بعد، اقدام به چاپ کنیم. چاره ای نبود، دفترها را برگرداندم.« 

آثار اســتاد آریانپور انقلابی در تاریخ نویســی معاصر است. 
او به تنهایــی کار چندیــن نســل را انجام داده اســت. او هم 
تاریخ نویســی معاصر را نقد کرده است هم تحلیل و هم وقایع 
درست و نادرست را روشن کرده است. سال ها وقت نیاز است 
تا دانشگاه ها و مؤسســات علمی بتوانند آثار استاد آریانپور را 
معرفــی و تحلیل کنند. آریانپور چــراغ راه آیندۀ تاریخ، ادب و 

اندیشه کشور خواهد بود.
اگر فیض محمد کاتب هزاره مورخ مبارزی بود که در راستای 
حقیقت و داد قلم زد و چراغ پرفروغ تاریخ افغانســتان معاصر 
شــد، آریانپور انقلابی را در چندین قرن تاریخ نویســی مشرق 
زمین ایجاد کرده است. اگر شعاع کاتب حدود یک قرن و نیم 
از تاریخ تاریک ما را روشن می کند، شعاع آریانپور به حدود پنج 
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هزار سال پیش یعنی سرودهای اَوِستا می رسد.
آریانپور انقلابی را در پارادایم مسلط تاریخ نگاری بنیان نهاد. 
معرفی اندیشه های تاریخی آریانپور به زمان و فرصت های بس 
دراز نیازمند است که در این یادنامه تنها به چند نمونه از »بدعت 

و بدایع« این سوم برادران سوشیانت، اشاره می شود:

جغرافیایی ایران باستان
آریانپور نظر نویســندگان ایرانی را مبنی بــر آنکه قلمرو ایران 
باســتان را ســرزمینی میان رود دجله و بیابان نمک می دانند و 
افغانســتان فعلی را جزئی کم اهمیت آن تلقی می کنند رد و نقد 
می کند. او معتقد بود که نام ایران در منابع عصر اسلامی، عراق 
عجم و فرس آمده؛ اما در قرن بیســتم و در ســال 1314 رسماً 

توسط رضاخان به ایران کنونی تبدیل شده است.
آریانپور قلمرو جغرافیای تاریخی ایران باستان را منحصر در 
مرزهای کنونی افغانســتان می داند و تنها بخش های اندکی از 
پاکستان و ایران امروزی را شامل قلمرو ایران باستان می پندارد. 
او معتقد بود که افغانستان کنونی وارث اصلی ایران باستان بوده 
است که در عصر اســلامی خراسان نامیده می شده و در عصر 

ابدالی به افغانستان تغییر نام  یافته است.
به عقیدۀ آریانپور مرکز ایران باســتان، بامیان و بلخ باستان 

بوده است؛ یعنی مرکز سلسلۀ پیشدادیان بامیان باستان و مرکز 
سلسلۀ کیانیان بلخ بوده اســت. او معتقد است که جغرافیای 

ایران کهن شامل دو بخش می شود
الف. زابلستان که از پامیر تا پوشنگ و زرنگ را در برمی گیرد.

ب. کابلستان که شامل کابل تا پنجاب می شود.

نژاد آریایی
آریانپور نظریۀ مشهور آریایی نژادها را که معتقد است آریایی ها از 
شمال آسیا یعنی سیبری و استپ های جنوب مهاجرت کرده اند 
را ناصحیح و دروغ می داند و تمام مستندات این نظریه را جعلی 
و یا ناقص ارزیابی می کند. او معتقد اســت که بر اساس متون 
اصلی و قدیمی ایران زمین، یعنی دو اثر گران سنگ »ریگ بید« 
و »اوستا« محل سکونت آریایی ها یا آرین ها سرزمین پیرامون 

جبال هندوکش و بابا بوده است.
در ذیــل همین نظریۀ آریانپــور، فارس یا پــارس را همین 
جغرافیای پیرامون جبال هندوکش و بابا می داند، نه شــیراز و 
غیره. او پارس را زرتشــتی و مؤمن معنی می کند و پیروان آیین 
اوستایی را پارس می خواند. آریانپور می گوید متون اسلامی و 
عربی از کیانیان به »فرس الاولی« یعنی فارس های اولیه تعبیر 
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آریانپور معتقد است که هیچ منبع اصیل و معتبر ایرانی مانند 
ریگ بید و اوســتا از مهاجرت آریاها از شــمال و استپ های 
جنوب یاد نکرده اســت. همچنان مهاجــرت آریاها از بلخ و 
بامیان به ســمت غرب نیز در این منابع گزارش نشــده است. 
آریانپور معتقد است که وجود بسیاری از واژه های ناب اوستایی 
در لهجۀ امروز مردم هزاره نشــان از قدمــت زبان و لهجۀ این 
مردم اســت و نشان می دهد که اوستا در همین قلمرو سروده و 

مکتوب شده است.
دلیل دیگر استاد آریانپور برای اثبات این نکته وجود و حضور 
عناصر مهم فرهنگ اوســتایی و زرتشتی در هزاره جات امروز 
اســت که نشان می دهد ســال ها این مردم در ســایۀ باورهای 
اوستایی زیسته اند. باورها و سنت های مربوط به آیین زرتشتی 
چون تجلیل از آب وآتش به عنوان دو عنصر مهم در کتاب اوستا 

هستند.

هخامنشیان و کوروش
آریانپور سلســله ای به نام هخامنشیان را در تاریخ ایران باستان 
قبول ندارد. همچنین کوروش را هم یک شخصیت ساختگی 
می داند که در منابع ایران باســتان وجود نداشــته است. منشأ 
این اشــتباه را در خوش بینانه ترین فــرض، غلط خوانی برخی 
از محققان یونانی و غربــی ارزیابی می کند. همچنین آریانپور 
بناهای تاریخ تخت جمشید و پاسارگاد را از جعلیات قرن نوزدۀ 

ایرانیان کنونی و غربیان می داند.

اسطوره ای نبودن سلسله پیشدادیان و کیانیان
در تاریخ نویسی معاصر فارسی داستان های مربوط به پیشدادیان 
و کیانیان را مرحلۀ اسطوره ای و افسانه ای می داند؛ لذا به حیث 
یک شــعر یا حکایت صرفاً تخیلی ارزیابی می شود؛ اما استاد 
آریانپور این دو سلســله را بر اســاس منابع معتبر ایرانی چون 
ریگ بید، اوســتا و نیز منابعی چون شاهنامه  مرحلۀ حقیقی و 
تاریخی می داند. او معتقد اســت که مرکز حکومت پیشدادیان 

بامیان و مرکز حکومت کیانیان بلخ باستان بوده است.

منبع شناسی
آریانپور تمام منابع دست اول غربی و ایرانی را به گونه ای مستدل 
و موجه نقد و از غل وغش هایشــان پرده بر می دارد. مهم ترین 
سخن او در حوزۀ منبع شناسی مطالعات ایرانی این است که ما 
باید به منابع اصیل شرقی و ایرانی خود متکی باشیم. او در این 
راستا پیشنهاد می کند که برای ایران پژوهی دو منبع مهم وجود 

دارد:

الف. منابع بازمانده از عصر ایران باستان
آریانپور معتقد است که منابع اولیۀ ایران پژوهی آثاری است که 
از عصر ایران باستان به جامانده است که در این راستا او دو اثر 

مهم را نام می برد:

ریگ بید
آریانپور معتقد اســت که کتاب ارزشمند ریگ بید که به غلط 
»ریگ ویدا« مشهور شده است در سرچشمه های رود هیرمند 
سروده شده و بعداً به زبان سانسکریت برگردان شده است. در 
این منبع نســبت به ساکنان و سلســله های ایران باستان و... 

مطالب ارزشمند و قابل اعتمادی وجود دارد.

کتاب اوستا
ازنظر آریانپور این کتاب مهم ترین و اصیل ترین منبع ایران پژوهی 
و افغانستان شناســی و نیز هزاره پژوهی اســت. ما می توانیم با 
مطالعۀ تطبیقی جغرافیای ایران باستان در این کتاب قلمرو ایران 
باستان را شناسایی کنیم و نیز نژاد و تاریخ و سرنوشت ایرانیان و 

آریاهایی را با تکیه  بر همین کتاب روشن کنیم.

ب. منابع عصر اسلامی
دومین منبعی که آریانپور برای ایران شناسی، افغانستان شناسی، 
مهم می داند، منابع باقی مانده از دورۀ اسلامی است. چه منابعی 
که به زبان عربی نوشته شــده و چه منابعی که به زبان فارســی 

نگارش یافته؛ مانند شاهنامه فردوسی، تاریخ بیهقی و غیره.
طبیعتاً استاد آریانپور منابع غربی و خارجی را در این حوزه 
ازنظر اهمیت و اعتبار در مرحله ســوم قرار می دهد. نظریات 
آریانپور در حوزۀ ایران پژوهی، افغانستان پژوهی و هزاره پژوهی 
بســیار بدیع و تازه اســت. به گمانم تأیید و یا رد این نظریات 
چالش اصلی پژوهندگان قرن بیست و یکم حوزۀ تمدن فارسی 

خواهد بود.
با دریغ که دیگر آریانپور در میان ما نیســت. او با نگرانی که 
نسبت به دســت آورد شصت ساله اش داشــت به سوی ابدیت 
رفت. چشمان تیزبین او به سمت ما خیره مانده است. رسالت 
مردم و فرهنگیان ماست که آثار استاد را به صورت مناسب چاپ 
و نشر کنند و به دست نسل های بعد برسانند. اگر نسل ما چنین 
مسئولیتی را به انجام برسانند؛ شاید بتوان گفت که رسالت نسل 

ما در حوزۀ تاریخ به درستی انجام شده است.
برخی از آثار استاد آریانپور در قالب کتاب و مقاله چاپ شده 

است:
1.خراسانیان در قرون وســطی، صحافی احسانی، 1376 

ش؛
2.بامیان باستان، 1393 ش؛

3. چندین مقاله در کتاب غزنی بستر تمدن شرق اسلامی، 
جلد اول؛

4.جستارهای در مجموعه مقالات بامیان شناسی؛
5.آثار چاپ نشدۀ استاد که به ده ها جلد خواهد رسید.
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رستم از این نفس و هوا 
زنده بلا  مرده بلا

یادی از مرحوم استاد شیخ حسن خسروی

خاطرۀ اول
 انســان ها همواره با الگوهایشــان زندگی می کنند؛ الگوهای 
علمی، اخلاقــی، جوان مردی، پاکی و عیــاری و... الگوها 
قوه و قدرتی اســت که انسان ها را به پیش می راند و به قله های 
رستگاری می رســاند و یا بر حضیض ذلت سرازیرش می کند؛ 

اگر وارونه و به سوی پلیدی ها الگوپذیری صورت بگیرد.
اولیــن صبحی که ســی پاره و قلم بِیک را گرفته به ســمت 
مکتب خانه ســنتی می رفتم، اولین گپ ایــل و طایفه این بود 

که باید مثل شــیخ حسن خســروی درس بخوانی؛ مثل شیخ 
حســن خســروی که همۀ علوم را می دانــد. آن زمان که پای 
دربند بازیگوشــی های کودکانه داشــتم، نمی دانستم که شیخ 
حسن خسروی کیســت، در کجا هســت، چگونه و در کجا 
این همه دانایی را یاد گرفته که زبان زد مردم شده است و الگویی 
تکامل علمی برای قبیله ام؟ اما این قدر می دانســتم که حتماً او 
شــخصی خیلی دانایی اســت. حتماً مثل کوه باید علم داشته 
187باشد؛ مثل کوه های بالادست قریه های ما، استوار و مغرور که 

حسین حیدربیگی



چشمه هایش درختان سیب را بارور می کند و مزارع را سیراب.
خانۀ ما آخرین جِیل از خانه های قریه سِــیْرَک بود که کنار 
هم قد کشــیده بودند. کــف درۀ ســنگتخت و جنگل زیبایی 
پایین دستش شــاخ در شــاخ، آن طرف رودخانه. بزرگان قریه 
می گفتند: وقتی شــاگردان گرمســیری اســتاد خســروی از 
قُلدُوستَک و بالادست می آمدند، از بین جنگل ها می گذشتند 
با صدای جَلِی بیت می خواندند؛ بیت های از مصیبت، روضه و 
گاهی هم پیش می آمد که شــب هنگام به قریه ما می رسیدند و 

مهمان می شدند.
یکی از آنها عجیب آوازی داشــت. صــدا در گلویش مثل 
آب های بالادست روشن بود، تاب می خورد، می پیچید و شور 
معصومانه ای در ســر داشت. بعدها که بزرگ شدم شناختم که 
آن صاحب صدا واعظی تَگِیوْلُوْر شهرســتان بوده که او نیز یکی 
از انســان های وارســتۀ زمانۀ ما بود؛ حالا خدایش بیامرزد. 
همین طور بســیاری از علمایی که در منطقۀ معروف به نســل 
نجفی هستند، شاگردان استاد خسروی اند . بسیاری آنان نقش 
مهمی را در بنای مدارس و رونق بخشیدند به حوزه های علمیۀ 
گاهی بخشیدن به نسل  مناطق داشته اند و همین طور نقش در آ
فراموشی بعد از شکســت های بزرگ تاریخی و به تاراج رفتن 

یک ملت.

خاطرۀ دوم
سال 1365 به مدرسه رسمی رفتم. مدرسه ای که به دست یکی 
از شاگردان اســتاد خسروی، شیخ علی جمعه اوحدی بناشده 

بود. مدرســۀ »پامی چاردار« در تپۀ زیبایی که قســمتی از درۀ 
سنگتخت در چشــم انداز کلکین هایش آرمیده بود و درختان 
ســپیداری که در آن سال ها سرشار از امید بود. روزهایی که به 
مدرسه می رفتم بازهم استاد خسروی الگویی بود که در زبان ها 
می چرخید. هرکســی که مرا به دانا شدن توصیه می کرد بازهم 

الگوی دانایی شان استاد خسروی بود.
همه می گفتند: شیخ علی جمعه اوحدی هم یکی از بهترین 
شــاگردان شیخ حســن خسروی است. او کســی است که پا 
جای پای استادش گذاشته است و مثل اوست. غافل از اینکه 
هیچ کس نمی تواند پا جای پای کسی دیگر بگذارد و عین همان 
شخص سلوک، رفتار و منش داشــته باشد. انسان ها معمولًا 
می تواند الگوها را پیروی کنــد؛ اما هیچ وقت نمی توانند بعینه 

مثل آن الگو از رشد و بالندگی یکسانی برخوردار باشند.
به مدرســه که رفتم، شــیخ علی جمعه اوحدی نیز خودش 
را همپای اســتادش نمی دانســت. او که یکی از خویشاوندان 
ما نیز هســت و خدایش حفظ کند، همواره استادش را یگانۀ 
زمانه اش می دانست و می گفت: »شبیه او دیگر تکرار نخواهد 
شــد. کسی که این همه شــاگرد را به ثمر رساند. شاگردانی که 
حالا هرکدامشــان یلان روزگارشــان هســتند.« راســت هم 
می گفــت. حالا که فکر می کنم او جمع کثیری از علاقه مندان 
به دروس دینی را تا سرمنزل سطوح بالا پرورش داده بوده آن هم 
در یک روســتای دورافتاده در سرحدات سنگتخت؛ جایی به 
نام »قُلدُوستَک«، روســتای رازآلودی در کمرکش کوه. او در 
بستگی و اختناق آن سال ها نسلی را در مناطق مرکزی پرورش 
داده اســت که از نخســتین علمایی هستند که بعد از شکست 
ارزگان و سیاهی ســال های بردگی علم و علم آموزی را تجربه 

کرده اند.
در ســال های مدرســه یکی از چیزهایی را که همیشه شیخ 
علی جمعــه اوحدی از آن به عنوان یــک آموزه از خصلت های 
استادش شیخ حسن خسروی یاد می کرد، عبور از جهل مرکب 
بود. ایشــان می گفت: سعی کنید به جهل مرکب باقی نمانید. 
اســتاد خسروی به آن مقام علمی رسیده بود که از جهل مرکب 
خلاصی یافته بود و سلوک علمی و نفسانی اش دیگر به او اجازه 

نمی داد تا چیزی را که نمی داند تظاهر به دانایی کند.
به همین دلیل استاد خسروی وقتی تا سطح کفایت الاصول 
تدریس کرد، همۀ شــاگردانش را مرخــص کرد و گفت: حالا 
حرکت کنید به سوی حوزه های علمیۀ نجف و دیگر جاها، من 
بیشتر از این نمی توانم درس بدهم؛ ولی می دانم که در حوزه های 
نجف کسانی بهتر از من می دانند، بهتر می توانند درس بدهند؛ 

لذا نباید عمر شما را ضایع کنم.

خاطره سوم
مدرسۀ »پامی چاردار« دریکی از جنگ های داخلی تعطیل شد. 
به مدت دو سال پیش یکی از شــاگردان دیگر استاد خسروی  188
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